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ضمیمه نوجوان
شماره 56  30 اردیبهشت  1400

یکی مثل ما

گپ و گفت صمیمانه با امیررضا فرامرزی، بازیگر نوجوان

می خواهم مثل تختی محبوب شوم، نه مشهور
شاید شما هم درخیالپردازی هایتان به این فکر کردید 
که یک روز مشــهور شــوید! با شما عکس بگیرند و شما 
هــم بــرای طرفدارانتان دســت تکان بدهیــد و حتی در 
بعضی مواقع بادیگارد هم داشــته باشید! خب ممکن 
اســت یــک روز این اتفاق برای شــما بیفتــد اما یادتان 
ق دارند. یعنی  نــرود که شــهرت و محبوبیت با هم فــر
نمی توانید مطمئن باشید به همان اندازه ای که شما 
را می شناسند بین مردم محبوب هم هستید. مهمان 
این شــماره یکــی مثل ما امیررضا فرامــرزی، نوجوانی 
اســت که از کودکی به شــهرت رســیده و احتمالا در ماه 
یال بچه مهندس-4  مبــارک رمضــان بازی او را در ســر
کار و  دیده ایــد. بــا او دربــاره شــهرت و محبوبیــت و 

زندگی اش گپ و گفت داشتیم.

احتمال 0/7 درصدی
امیررضا که متولد فروردین 1386 است، به رشته 
گر شــما  5 . اما ا  6  2  5 پزشــکی علاقه 
هم جای من بودید، حتما شوق بازیگری را بیشتر 
در چشــم  هایش می دیدید. اصلا بــرای همین از 
بدو تولد شــیفته این هنر شــده و چهارچشــمی 
بــه تلویزیون نگاه می کرده! عاقبت هم بازیگری را 
انتخاب کرد و دست مداخله گر سرنوشت، با طعم 
شــانس وارد زندگی اش شــد و او را از بین 700 نفر 
برای بازیگری در فیلم »اسکی باز« انتخاب کردند. 
جالب است بدانید که برای همان فیلم هم نامزد 
جشنواره کودک و نوجوان شد و با یک پروانه زرین 
به خانه برگشــت! این ابتدای مسیر شهرت برای 
امیررضــا بــود. نوجوان باحال شــهرکردی که قدر 

فرصت های زندگی اش را خوب می داند.

شهرت چه رنگیه؟ 
امیررضــا اصــرار دارد کــه بعــد از بــازی در فیلــم 
»اســکی باز« مشهور نشــد، بلکه محبوب شد. به 
نظر امیررضا این خیلی حس خوبی است که مردم 
بــه تو احتــرام می گذارند. او می گوید: »می خواهم 
با بازیگری به پیشــرفت کشــورم کمک کنم«. تازه 
وقت هایــی هــم کــه کار و درس ندارد، دســت به 
قلم می شود و سعی می کند از فضای سینما دور 
نشود و ایده  هایش را روی کاغذ می آورد. امیررضا 
می گویــد: »شــهرت و محبوبیــت یــه دوراهیه که 
محبوبیت طرف راستشــه و شــهرت هم ســمت 
چپــش. ولــی مــن می دونــم تــه شــهرت چیزای 

قشنگی نیست و احتمالا سیاهیه!«

یون؟! محبوبیت تختی یا شــهرت فجاز
امیررضا معتقد است آقاتختی دیگر تکرار نمی شود. در این باره می گوید: »امکان نداره که مردی مثل غلامرضا تختی پیدا 
بشه! چون تختی کسی بوده که خیلی از آدما دوستش داشتن با کارهای خیرخواهانه و صادقانه ای که انجام می داده 
دل مردم شــهر و بلکه کشــور رو به دســت می آورده.« امیررضا با بازی در فیلم تختی، در نقش بچگی این پهلوان 
تاریخ کشورمان، خیلی چیزها یاد گرفته است و مردانگی اش را ستایش می کند. امیررضا فرامرزی روی تفاوت بین 
کید دارد و می گوید: »فرق شون اینه که فیلم ها بیشتر برای  محبوبیت و شهرت در فیلم ها و فضای مجازی هم تا
مردم ساخته میشن ولی فعالیت های مجازی بیشتر برای جذب فالوور است! اونجا انگار داری خودت رو نشون 

می دی ولی توی سینما و تلویزیون درد مردم رو می گی.«

دیگه چه خبر؟
امیررضــا اصلا آدم تک بعدی ای نیســت 
و هزار ماشــاءا...، چشم حسود کور و 
گوش شــیطان کر، اهل ورزش و کلی 
کارهای دیگر هم هســت! از فوتبال، 
بســکتبال و والیبــال بگیــر تــا تنیس 
ی، شنا و...! دغدغه  روی میز، اسب سوار
بــزرگ او مفید بودن برای اطرافیانش اســت و 
برای موفقیتش هم خیلی تلاش می کند. از رؤیای 
کودکی اش پزشکی تا فوتبال، بازیگری و... همه 
را با نیت کمک به مردم جامعه دنبال می کند. 
البته این وسط، رضای خدا هم خیلی برایش 
مهم اســت و مطمئنیم که خدا بهترین ها را 

برایش رقم می زند. 

پای ما لنگ اســت و مقصد بس دراز! 
هــر نوجوانــی دوســت دارد کــه کنــار کارهایــی که 
می کند، کمک خانواده اش هم باشــد، اما شــرایط 
کاری امیررضا همیشه این اجازه را به او نمی دهد و 
مجبور است روزهایی را دور از خانواده اش باشد و 
این نشــان می دهد که چقدر خانواده  این نوجوان 
به علایق او احترام می گذارند و آینده اش برایشــان 
مهــم اســت. این طــور که مــن می بینــم؛ امیررضا 
خیلــی قــدردان خانــواده  اش اســت و می گوید که 
اولیــن اولویــت زندگــی برایــش خانــواده اســت و 
خدا را به خاطر داشتن شــان شــکر می کند. راســتی 
منتظــر ســریال جدیــد امیررضــا کــه در آن نقــش 
نوجوانی شــهید هســته ای »مجید شــهریاری« را 

بازی کرده است، باشید.

پارتی بازی ممنوع!
با یک حالت مچ گیری می پرسم: »حالا خودمونیما... تاحالا 
از پارتی و شهرتت استفاده کردی؟« فورا می گوید: »نه، نه... 
واقعا نه! درســته که خیلی کیف می ده که توی خیابون من 
رو بشناسن و متاسفانه خیلی جاها مثل بانک اتفاق افتاده 
که به من گفتن چرا خودتو معرفی نمی کنی که کارت رو زودتر 
ن و من هم گفتم که این کار رو دوست ندارم چون  راه بنداز
من با مردم عادی فرقی ندارم )باباایول!( من به خاطر مردم 
جلوی دوربین قرار می گیرم و بازی می کنم حالا دلیل بر این 
نمیشــه که چون بازیگری شــغلمه و من رو می شناســن، 
هرجــا رفتــم زودتر از همــه کارم راه بیفتــه!« همین طور که 
علیرضا نطق می کند، من هم تند تند تایید می کنم و با هم 

می رویم سراغ سؤال بعد. 
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